
گفت و گو با مهندس عليرضا حائری
دبير انجمن صنایع نساجی ایران

 صنعت نساجی ايران هرگز رو به مرگ نخواهد رفت زيرا برطرف کننده يک 
نياز اساسي انسانهاست

 وضعيت صنعت نساجی را روشن و مثبت ارزيابی می کنم مشروط بر اين 
که خودمان يکسری بحران ها را به اين صنعت تحميل نکنيم

آن  در  دولتی  ديگر سرمايه گذاری  است که  يگانه صنعتی  نساجی،   
انجام نمی شود

دیدگاه

اشاره
جریانات مربوط به ممنوعيت واردات پنبه و متعاقب آن آزادسازی واردات پنبه، هدفمندسازی یارانه ها و افزایش قيمت حامل های انرژی و تبعات آن 
بر توليد صنایع نساجی کشور، وضعيت صادرات منسوجات و آمار و ارقام مربوط به آن از مهمترین نکاتی بود که با دبير انجمن صنایع نساجی در ميان 

گذاشتيم و البته سوالاتی نيز در مورد برنامه های دید این تشکل مطرح شد. 
مهندس حائری در نخستين گفت و گوی خود در قالب دبير انجمن صنایع نساجی با نساجی امروز، معتقد است صنعت نساجی ایران هرگز رو به مرگ 
نخواهد رفت زیرا برطرف کننده یک نياز اساسي انسانهاست و یک نياز را نمی توان از بين برد. صنایع نساجی ایران در فضایی زندگی می کند که سایر 
صنایع نيز به فعاليت می پردازند و به همين دليل مسائل و مشکلات  نساجی تفاوت چندانی با آنها ندارد. طی 10 سال اخير این طرز تفکر در کشور ایجاد 
شده که صنعت نساجی بحران زده و شکست خورده می باشد ریشه این دیدگاه هم به بيشتر ناشی از آن دسته کارخانجات قدیمی بود که پس از انقلاب، 
مالکيت و مدیریت آنها در اختيار دولت قرار گرفت و به دليل سوءمدیریت به تدریج مضمحل و مستهلک شدند و به دليل بزرگی نام و عنوانشان، این 

ذهنيت در کشور ایجاد شد که صنایع نساجی در حال تعطيلی است.

شمـاره صد وهفتم6      



در حال حاضر قيمت جهانی پنبه نسبت به سال 
گذشته افزایش چندبرابری پيدا کرده است.دليل 
داستان  همچنين  و  چيست  جهانی  افزایش  این 
شدن  سپری  از  پس  پنبه  واردات  ممنوعيت 
چه  به  آن،  حاشيه های  و  قوس ها  و  کش  تمام 

سرانجامی رسيد؟ 
شروع  شهريور   15 از  کشور  در  پنبه  برداشت  فصل 
می شود و به همين دليل کارخانجات ريسندگی پنبه ای 
يا واحدهای بافندگی پنبه ای برنامه های خود را به نحوی 
تنظيم می کنند تا برای آخر فصل پنبه ، حداقل موجودی 
پنبه فصل قبل را داشته باشند و خود را برای خريداری 
پنبه های جديد داخلی يا خارجی جديد آماده می نمايند. 
لازم به ذکر است که فصل برداشت پنبه در کشورهای 
پنبه خيز جهان مانند چين، پاکستان، هند، ازبکستان و... 
نيز تقريباً معادل فصل برداشت پنبه در ايران می باشد و 
به اين ترتيب صنايع نساجی در يک زمان خاص قادر به 

خريد پنبه داخلی يا  خارجی خواهند بود.
و  برداشت  که  می باشد  کشاورزی  محصول  يک  پنبه 
فروش آن زمان خاص و محدودی دارد و از اين نظر با 
کالاهای صنعتی که در تمام فصول سال در بازار يافت 
می شوند و عرضه و فروش آنها تابع عناصری همچون 
زمين کشاورزی، سيستم آبياری، تهيه بذر ، نوع کشت و... 
نيست؛ متفاوت می باشد بنابراين کارخانجات ريسندگی 
تلاش می کنند که بخش عمده ای از پنبه مورد نياز 
سال خود را در فصل برداشت پنبه تأمين کنند.  با توجه 
سطح  کاهش  دليل  به  پنبه  جهانی  عرضه  کمبود  به 
غذايی  محصولات  کشت  جايگزينی  و  پنبه  زيرکشت 
مانند گندم، سويا و... در مزارع پنبه، بروز سيل مهيب 
در پاکستان و توفان در ايالت تگزاس آمريکا ، بازار جهانی 
پنبه را به شدت تحت تأثير قرار داد و اغلب کشورها 
اتفاقات، در  اين  از  دچار افت شديدی شد. صرف نظر 
کشور اتفاق نادري افتاد و آنهم اين بود كه از سوی وزارت 
جهاد کشاورزی ثبت سفارش پنبه ممنوع گرديد. اين 
ممنوعيت که حدود 45 روز به طول انجاميد؛ دو ماه از 
بهترين زمان سال راکه کارخانجات ريسندگي مي بايد 
به تهيه و تأمين مواد اوليه خود می پرداختند؛ )به دليل 
اشتباهات محاسباتی و تصميم گيری های غيرکارشناسانه 

وزارت جهاد کشاورزی( از بين رفت. 
طبق پيش بينی های سال زراعی گذشته، 50 هزارتن 
صنايع  نياز  اما  شد  می  توليد  کشور  داخل  در  پنبه 
داخلی حداقل 150 هزار تن پنبه بود. پس مابقی نياز 
کارخانجات نساجی بايد از طريق واردات تأمين می گرديد 
در حالی که به دليل ممنوعيت ثبت سفارش پنبه،  اين 
فرصت طلايی از صنايع ريسندگی گرفته شد و متأسفانه 

نتوانستند پنبه خود را با قيمت مناسب تهيه کنند. 
اوايل فصل برداشت پنبه، قيمت هر کيلو پنبه در کشور 
2200 تومان بود ، پس از رفع ممنوعيت واردات ، قيمت 
تومان  رسيد همچنين  به حدود 4 هزار  پنبه داخلی 

قيمت جهانی پنبه از 1/8 دلار در هر کيلو به حدود 3/5 
دلار رسيد . به عبارت بهتر زماني که صنايع ريسندگی  
می توانستند پنبه مورد نياز خود را با نرخ 2 دلار تأمين 
کنند؛ ممنوعيت ثبت سفارش پنبه از سوی وزارت جهاد 
کشاورزی اعلام شد و در اين اثنا معاون محترم  وزارتخانه 
مذکور در مصاحبه خود با خبرگزاري فارس در تاريخ 
89/7/10 عنوان داشت که هيچ نگرانی بابت پنبه وجود 
ندارد زيرا 160 هزار تن پنبه محلوج در کشور موجود 
است. وی ضمن ارائه اعداد و ارقام به اين نتيجه رسيده 
بود که اگر مصرف پنبه در ايران 130 هزار تن باشد؛ 
30 هزار تن هم پنبه اضافی موجود است! واقعيت اين 
است که در حال حاضر بيش از 4-3 هزار تن پنبه در 
کشور وجود ندارد و کارخانجات برای جبران اين کمبود، 
راهی جز خريد پنبه 6 دلاری ندارند آن هم در شرايطی 
که پنبه های موجود ، پنبه مرغوب اول فصل نيستند 
و  تجار  از طريق  و  دوم  به صورت دست  را  آن  بايد  و 
دلالان خريداری کنند. در صورت واردات و با احتساب 
هزينه های مربوط به حمل و نقل، بيمه، عوارض گمرکی ، 
ضايعات و ... حدود 7 هزار و 700 تومان قيمت تمام شده 
يک کيلو پنبه خواهد بود در صورتی که رقيبان جهانی 
همچون هند، پاکستان، اندونزی، ويتنام ، بنگلادش و ... 
هر کيلو پنبه را با قيمت 2 دلار خريداری کرده اند و به 
آسانی می توانند نخ پنبه ای را با اين قيمت و حتي كمتر  
به ايران صادر کنند. در حالی که صنايع ريسندگي  ما 
بايد با 7 هزار تومان هر كيلو پنبه را وارد کنند! اين نتيجه 
يک اقدام کارشناسی نشده و اعداد و ارقام نادرست است 
که برمبنای آن يک تصميم نادرست هم گرفته شد و 
خسارت جبران ناپذيری به صنعت نساجی کشور وارد 
از وزارت جهاد کشاورزی که  ما  اساسی  . پرسش  شد 
چندين بار هم مطرح کرده ايم و بدون پاسخ باقی مانده 
اين است که 160 هزار تن پنبه ای که وعده داده بودند 
کجاست و چه شد؟! نکته ديگر اين که تصميم ممنوعيت 
واردات قطعاً براساس آمار و اطلاعاتی اتخاذ شده بود؛ 
خواسته ما اين است مستنداتی که موجب صدور اين 
ممنوعيت شد ارائه شود تا بدانيم برمبنای چه آمار و 
اطلاعاتی چنين تصميمی اخذ شد! درخواست ما اين 
است خساراتی که به صنايع ريسندگی و نساجی از بابت 
صدور اين فرمان توسط وزارت جهادکشاورزی تحميل 

شده، به نحوی جبران شود. 
در حال حاضر دنيا با کمبود پنبه مرغوب مواجه است و 
قيمت پنبه های موجود هم بسيار گران است به طوری 
پنبه خود  نساجی، مصرف  کارخانجات  از  بسياری  که 
را به شدت کاهش داده اند و به الياف مصنوعی مانند 
پلی استر روی آورده اند. همچنين کمتر توليدکننده ای 
حاضر است پنبه گرانقيمت و کمياب خريداری شده را 
صرف توليد نخ های ضخيم نمايد بنابراين توليد نخ های 

پنبه ای ظريف رواج بيشتری دارد. 
در مورد سهم پنبه در قيمت تمام شده محصولات نساجی 

هم بايد عنوان کنم که بالغ بر 65 درصد قيمت تمام شده 
يک کيلو نخ را قيمت پنبه تشکيل می دهد. متأسفانه 
صنعت نساجی در زمره صنايعی محسوب می شود که 
سهم مواد اوليه در قيمت تمام شده آن بسيار بالاست  و 
همان طور که می دانيد هرچه سهم مواد اوليه در قيمت 

تمام شده بالاتر باشد، حاشيه سود آن کمتر است. 
محصولات  شده  تمام  قيمت  سهم  درصد   90 تا   60
نساجی به مواد اوليه اختصاص دارد. سال گذشته حدود 
24ميليون تن توليد جهانی پنبه بود که از اين رقم چين 
توليدکننده حدود 7/5 تا 7 ميليون تن است. اين کشور، 
بزرگترين  و در عين حال  پنبه  توليدکننده  بزرگترين 
واردکننده پنبه می باشد. مصرف ساليانه چين، حدود 
10 ميليون تن است و بخش قابل توجهی از نياز خود را 
از طريق واردات رفع می کند. در رتبه های بعدی توليد 
و  با حدود 4/5  تن، هند  ميليون  با 4/5  آمريکا  پنبه، 
پاکستان با 2/5 ميليون تن و ازبکستان با يک ميليون 
تن قرار دارند. نکته جالب توجه در مورد پنبه ازبکستان 
اين است که تا سه سال پيش، حدود 85 درصد پنبه 
توليدی خود را صادر می کرد اما در حال حاضر سياست  
احداث کارخانجات ريسندگی )با جذب سرمايه گذاری 
خارجی ( را در پيش گرفته است.  به اين ترتيب ضمن 
حفظ ارزش افزوده  توليد پنبه  دركشور  ضمنا اشتغال 
 ، از سوی ديگر  ايجاد کرده است.  نيز  را  قابل توجهی 
پنبه ای که توسط دولت در اختيار صنايع ريسندگی 
داخلي قرار می گيرد، مشمول 17 درصد تخفيف می باشد 
در واقع صنايع ريسندگی ازبکستان مواد اوليه مورد نياز 
خود را با 17 درصد تخفيف خريداری می کنند و از جوايز 
صادراتی به دليل صادرات نخ بهره مند می شوند،   در 
نتيجه كارخانجات ريسندگي كشور ازبكستان مي توانند 

نخ های توليدی خود را تا 25 درصد ارزانتر از نخ توليد 
شده در ايران ارائه كنند.. درحالی که صنايع ريسندگی 
ايران نه تنها مشمول 17 درصد تخفيف نيستند بلکه به 
دليل وجود هزينه های سنگين حمل و نقل، بيمه،  تعرفه 
ورودی و ... 25 درصد قيمت تمام شده نخ کارخانجات 
داخلی در مقايسه با نخ های توليد ازبکستان گرانتر است 
در نتيجه اين کشور می تواند به سهولت نخ خود را به 
کشورهايی مانند ايران صادر نمايند و بازار آن را در اختيار 

هدفمندسـازی يارانه هـا بايـد بـه  نحوی 

عملياتی شود که اجرای آن برای صنايع قابل 

تحمل باشد. به عبارت بهتر انتظار داشتيم که 

طرح مذکور با شـيب ساليانه 20 درصد پيش 

می رفت اما در برخی موارد به نظر می رسيد 

شـيب 20درصدی رعايت نشـده و مقداری 

تندتر انجام شده است.
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خود بگيرد. تمامي اين اتفاقات زماني است كه مشكلاتي 
نظير آنچه در خصوص ممنوعيت ثبت سفارش به وقوع 

پيوست، تكرار نشود.

افزایش قيمت حامل های انرژی بر قيمت تمام شده 
محصولات نساجی چه تأثيراتی دارد؟ 

آذرماه  در  يارانه ها  قانون هدفمندسازی  اجرای  از  پس 
1389، بحث در مورد اين بود که کالاهای داخلی افزايش 

قيمتی از اين بابت نداشته باشند.
قانون سپری  اين  اجرا شدن  از  که  اخير  طی چندماه 
می شود، اکثر صنايع همراهی و همکاری بسيار خوبی با 
دولت داشته اند به نحوی که عليرغم افزايش نرخ حامل های 
انرژی از افزايش قيمت  محصولات خودداری کرده اند. 
سال1390 هم به اجبار ، قيمت برخی محصولات افزايش 
پيدا کرده و خواهد کرد از جمله قيمت مواد توليدی 
توليدکنندگان  که  بورس  در  پتروشيمی  مجتمع های 
اين محصولات با مجوز دولت، اقدام به افزايش قيمت 
محصولات خود نمودند. درمجموع بايد عنوان کنم که 
سهم افزايش قيمت مواد اوليه  ،افزايش نرخ ارز)يورو( 
وافزايش حقوق و دستمزد نيروی انسانی در قيمت تمام 
شده به مراتب بيشتر از سهمی است که افزايش نرخ 
حامل های انرژی داشته است. برای مثال نرخ پنبه در 
بازار سه برابر شده است، قيمت محصولات پتروشيمی 
ظرف  يک ماه گذشته نزديک 50 درصد و نرخ ارز هم 
نسبت به سال گذشته حدود 18 درصد افزايش يافته 
است. يورو نيز پيش از اجرای هدفمندسازی يارانه ها 
يک هزار و 300 تومان بود که در حال حاضر اين عدد به 

يک هزار و 600 تومان رسيده است. 
اما در مورد صنعت نساجی ؛ طبق بررسی های انجام شده 

در کميته های مختلف انجمن صنايع نساجی، صنعتگران 
نساجی عنوان داشتند که به دليل همکاری با دولت و 
در راستای اجرای بهينه قانون هدفمندسازی حاضرند 
و  نظر کنند  انرژی صرف  افزايش قيمت حامل های  از 
شده  تمام  قيمت  در  را  انرژی  حامل های  نرخ  افزايش 
محصولات خود اعمال ننمايند. اگرچه سهم حامل های 
انرژی در قيمت تمام شده محصولات نساجی در مقايسه 
با گذشته، دو برابر شده است. برای مثال برای توليد يک 

کيلوگرم نخ 4  کيلو وات برق مصرف می کنيم. قيمت برق 
براي توليد يك كيلو نخ پيش از اجرای هدفمندسازی 
يارانه ها، 80 تومان بود  اما اين رقم امروز 160 تومان 
شده است و در مجموع ، سهم ساير حامل های انرژی 
برای توليد يک کيلوگرم نخ، حدود 200 تومان هزينه در 
پی دارد. متأسفانه قيمت مواد اوليه به اندازه ای افزايش 
پيدا کرده است که سهم 4-3 درصدی افزايش قيمت 

حامل های انرژی چندان چشمگير نيست.

ارزیابی شما از وضعيت صادرات محصولات نساجی 
چيست؟

معتقدم که در سال جاری ، بايد دو وظيفه عمده از سوی 
دولت، واحدهای نساجی، بنگاه های اقتصادی و مجلس  
پيگيری شود. وظيفه نخست تلاش در جهت کاهش 
قيمت تمام شده محصولات توليد داخل می باشد که در 
صورت عدم تحقق آن ، ممکن است طرح هدفمندسازی 
يارانه ها با مشکلات جدی روبرو شود و به علت افزايش 
قيمت محصولات قادر نخواهيم بود با محصولات مشابه 

بازارهای جهانی به رقابت بپردازيم. 
ميليارد   45 سال 1390حدود  صادراتی  گذاری  هدف 
دلار صادرات محصولات غيرنفتی تعيين شده است که 
با توجه به صادرات 26 ميليارد دلاری سال گذشته، اين 
رقم )45ميليارد دلار( جهش بسيار بزرگی است و اگر 
بخواهيم به آن دست يابيم؛ قطعاً بايد در جهت ارتقای 
کيفيت محصولات و کاهش قيمت تمام شده گام های 
موثر و اساسی برداشته شود. صادرات صنايع نساجی در 
سال گذشته با احتساب گرانول و چيپس پلی استر و 
فرش دستباف حدود يک ميليارد و 300 ميليون دلار 
بود که اگر نتوانيم نهضت کاهش قيمت تمام شده را 
به خوبی اجرا کنيم ، بازارهای صادراتی خود را از دست 

خواهيم داد. 
بحث مهم ديگر، اشتغال است. دولت، ايجاد 5 /2 ميليون 
شغل در سال جاری را هدف گذاری کرده است و تمام 
تلاش خود را جهت تحقق اين رقم به عمل می آورد. 
به طور کلی همه بايد دست در دست يکديگر دهيم تا 
بتوانيم به اين دو هدف مهم و بنيادين يعنی کاهش قيمت 
تمام شده و ايجاد اشتغال پايدار در کشور دست يابيم تا 
در پرتو آن شاهد تحقق اجرای طرح تحول اقتصادی و 
به ويژه قانون هدفمندسازی يارانه ها باشيم. در صورت 
تحقق اين دو مورد مي توانيم اميدوار باشيم كه صادرات 
صنايع نساجي نيز در سال جاري مطابق هدف گذاري 45 
ميليارد دلاري افزايش خواهد يافت كه به نظر من دور 
از دسترس نمي باشد.البته مي بايد مشوق ها و بسته هاي 

مناسبي نيز براي صادر كنندگان در نظر گرفت.

و  ادغام وزارتخانه های صنایع و معادن  در مورد 
بازرگانی چه دیدگاهی دارید؟

به هر حال اين مطلب که صنايع و تجارت با همديگر 

تجارت"  و  صنايع  "وزارت  عنوان  تحت  و  شوند  ادغام 
شناخته گردند؛ گام موثری جهت دستيابی به 45ميليارد 
دلار صادرات غيرنفتی خواهد بود. واقعيت اين است که 
بخش صنايع ما توليد داخل را رهبری و هدايت می کند و 
بخش تجارت هم به مقوله واردات و صادرات می پردازد ، 
وارداتی که در جهت افزايش توليدات داخلی و در جهت 
کاهش قيمت تمام شده محصول باشد و توليد کالايی که 
قابل صدور به بازارهای جهانی باشد. اگر هدف گذاری و 
سياستگزاری های آينده در اين جهت باشد، ادغام صنعت 
و تجارت را مثبت ارزيابی می کنم اگرچه بايد بررسی 
کرد که سمت و سوی اين ادغام به سمت توليد کالاهای 
حرکت  اميدوارم  تجارت.  سمت  به  يا  است  صادراتی 
آينده اين وزارتخانه به سمت توليد کالاهای داخلی و 
قابل صدور به بازارهای جهانی و همچنين کاهش حجم 

تصدی گری دولت باشد. 

دیدگاه انجمن صنایع نساجی ایران در مورد طرح 
تحول اقتصادی به خصوص هدفمندسازی یارانه ها 
صنایع  در  را  طرح  این  اجرای  اثرات  و  چيست 

نساجی چگونه ارزیابی می کنيد؟
از  دارد.  فوايد متعددی  يارانه ها  اجرای هدفمندسازی 
از  جلوگيری  به  توان  می  طرح  اين  مزايای  مهمترين 
اتلاف منابع و سرمايه های کشور، صرفه جويی در مصرف 
انرژی، علامت دهی شفاف و صحيح به سرمايه  گذاران و 
اصلاح جهت گيری سرمايه گذاري  و استفاده بهينه از 

منابع اشاره کرد. 
سمت  به  بايد  طرح  اين  اجرای  راستای  در  همچنين 
بازار مبتنی بر عرضه و تقاضای آزاد گام برداريم و به 
بازارهای جهانی ملحق شويم. اما هدفمندسازی يارانه ها 
بايد به  نحوی عملياتی شود که اجرای آن برای صنايع 
قابل تحمل باشد. به عبارت بهتر انتظار داشتيم که طرح 
مذکور با شيب ساليانه 20 درصد پيش می رفت اما در 
برخی موارد به نظر می رسيد شيب 20درصدی رعايت 
هدف  شايد  است.  شده  انجام  تندتر  مقداری  و  نشده 
مجريان طرح اين باشد که آن را ظرف 3-2 سال به جای 
5 ساله انجام دهند که تحمل اين شيب تند برای صنايع 

دشوار به نظر می رسد. 
اجازه دهيد در مورد جلوگيری از اتلاف منابع مثالی بزنم. 
براساس تحقيقات انجام شده در انجمن صنايع نساجي 
ايران در مورد توليدات و صادرات ويتنام به اين نتيجه 
رسيديم که ميزان صادرات ويتنام با حدود 90ميليارد 
دلار توليد ناخالص داخلی ساليانه، حدود 56 ميليارد دلار 
است ) بيش از 60 درصد توليد ناخالص داخلی آن كشور 
صادر مي شود.( در حالی که صادرات ايران با حدود 430 
ميليارد دلار توليد ناخالص داخلی، به رقم يکصد ميليارد 
دلار هم نمی رسد. اين اعداد و ارقام بيانگر مصرف گرايی 
بيش از اندازه مردم و تا حدودي اسراف كاري است است.. 
اميدوارم اجرای قانون هدفمندسازی يارانه ها بتواند اين 

هدف گذاری صادراتی سال 1390حدود 45 ميليارد 
دلار صادرات محصولات غيرنفتی تعيين شده است که 
با توجه به صادرات 26 ميليارد دلاری سال گذشته، 
اين رقم )45ميليارد دلار( جهش بسيار بزرگی است 
و اگر بخواهيم به آن دست يابيم؛ قطعاً بايد در جهت 
ارتقای کيفيت محصولات و کاهش قيمت تمام شده 

گام های موثر و اساسی برداشته شود.
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شيب تند مصرف را که در موارد متعددی، اتلاف منابع 
را در پی دارد؛ کاهش دهد و مصرف را بهينه نمايد. به 
اعتقاد من اگر بتوانيم 50 درصد توليد ناخالص داخلی را 
به صادرات اختصاص دهيم به رقم غرور آميز200 ميليارد 
دلار صادرات ساليانه خواهيم رسيد که قطعاً در بهبود و 

پيشرفت اقتصاد کشور مثمرثمر خواهد بود.

فارغ از خوش بينی یا بدبينی های رایج در مورد 
دبير  عنوان  به  را  صنعت  این   ، نساجی  صنعت 
چگونه  صنعتگر  یک  و  نساجی  صنایع  انجمن 

مشاهده می کنيد؟ 
اعتقاد دارم که صنعت نساجی ايران هرگز رو به مرگ 
اساسي  نياز  يک  کننده  برطرف  زيرا  رفت  نخواهد 
انسانهاست و يک نياز را نمی توان از بين برد. صنايع 
نساجی ايران در فضايی زندگی می کند که ساير صنايع 
نيز به فعاليت می پردازند و به همين دليل مسائل و 
مشکلات  نساجی تفاوت چندانی با آنها ندارد. طی 10 
سال اخير اين طرز تفکر در کشور ايجاد شده که صنعت 
نساجی بحران زده و شکست خورده می باشد ريشه اين 
کارخانجات  دسته  آن  از  ناشی  بيشتر  به  هم  ديدگاه 
قديمی بود که پس از انقلاب، مالکيت و مديريت آنها 
در اختيار دولت قرار گرفت و به دليل سوء مديريت به 
تدريج مضمحلل و مستهلک شدند و به دليل بزرگی نام 
و عنوانشان، اين ذهنيت در کشور ايجاد شد که صنايع 
که  است  اين  واقعيت  است.  تعطيلی  حال  در  نساجی 
کارخانجات بزرگ دولتی تعطيل شده اند اما سرنوشت 
آنها همين بود. شايد اگر در کنار اين واحدهای تعطيل 
شده ، کارخانجات جديد و مدرن جديد ايجاد نمی شدند؛ 
اين اعتقاد درست بود که نساجی در حال از بين رفتن 
است اما قطعاً در کنار از بين رفتن واحدهای قديمی، 
بسياری از صنايع و کارخانجات جديد ايجاد شده اند که 
به لحاظ ظرفيت، کيفيت و کميت توليد و هم مديريت 
و ساختارهای مالی و نيروی انسانی بسيار بهتر و موفق تر 
از واحدهای قديمی هستند و امروز نيز به توليد خود 
ادامه می دهند. برهمين اساس وضعيت صنعت نساجی 
که  اين  بر  ارزيابی می کنم مشروط  مثبت  و  روشن  را 
تحميل  صنعت  اين  به  را  بحران ها  يکسری  خودمان 
نکنيم. برای مثال بحران پنبه يا مشکلی که سال گذشته 
برای عرضه محصولات پتروشيمی در کشور ايجاد شد؛ 
مشکلات بسياری را برای صنعتگران نساجی به وجود 
آورد. در صورتی که اگر دولت محترم و تصميم گيران 
کشور به اين باور برسند که در هر تصميم گيری، ديدگاه 
انجمن های تخصصی و خبرگان و پيشکسوتان آن صنعت 
را جويا شوند )البته مشروط براين که نظرات متخصصين 
در تصميم گيری ها موثر باشد و صرف برگزاری جلسه 
کشور  پويای  صنايع  زمره  در  نساجی  صنايع  نباشد( 
قراردارد. اين صنعت عليرغم واردات غير قانونی و قاچاق، 
کالای همراه مسافر بازارچه هاي مرزي وپيله وران هنوز 

در حال فعاليت است و صادرات دارد. اگرچه ممکن است 
ميزان صادرات از نظر کمی چندان قابل توجه نباشد اما 
از نظر کيفی روند رو به افزايش دارد  جالب است اشاره 
كنم كه بيشترين حجم سرمايه گذاری بخش خصوصی 
در كشور در اين صنعت انجام می شود و نساجی، يگانه 
آن  در  دولتی  سرمايه گذاری  ديگر  که  است  صنعتی 
انجام نمی شود و تمام کارخانجات جديد توسط بخش 
آينده  اوصاف،  اين  با  می گردند.  اندازی  راه  خصوصی 
نساجی را روشن می دانم و معتقدم که حتی به صورت 
يک جانبه وارد سازمان جهانی تجارت )WTO( شده ايم 
زيرا واردات منسوجات به کشور بدون مرز است و واردات 
کالاهای آماده، نيمه آماده و آماده نشده از طريق قاچاق، 
مسافر، پيله وری، تجارت چمدانی و...  تقريباً آزاد است 
اما بخشی که بايد اين صنعت از سازمان جهانی تجارت 
منتفع شود و بتواند به همان سهولت و آزادی واردات، 
اقدام به صادرات کالاهای خود نمايد؛ هنوز ايجاد نشده 

است. 
صنعت نساجی مزايای متعددی دارد که مهمترين آن 
وجود مواد اوليه ، متخصصين و تحصيل کردگان به روز و 
آگاه نسبت به مسائل جاری صنعت نساجی، ارزش افزوده  
و ضريب اشتغالزايی قابل توجه می باشد. تمام کشورهای 
دنيا از دروازه صنعت نساجی، وارد فاز صنعتی شده اند 
و بيشترين صادرات کشورهايی که جزو صادرکنندگان 
عمده دنيا هستند، مربوط به اين صنعت است. برای مثال 
از يک هزار و 200ميليارد دلار صادرات سال گذشته 
چين حدود 200ميليارد دلار به صادرات صنايع نساجی 

اختصاص داشت. 

به برنامه های جدید انجمن صنایع نساجی ایران نيز 
اشاره می کنيد؟

پس از کسب رأی اعتماد اعضای هيأت مديره، ضمن 
بهره گيری از خرد جمعی هيأت مديره تلاش کردم تا 
در مسائل و سياستگزاری های دبيرخانه از نظرات هيأت 
مديره استفاده بيشتری کنم. همچنين يکی از مهمترين 
اقداماتی که انجام شده، راه اندازی "پايگاه اطلاع رسانی 
هيأت  نظرات  دهنده  انعکاس  که  است  نيوز"  نساجی 
مديره و خبرگان اين صنعت است. بولتن هفتگی انجمن 
هر هفته به صورت رنگی منتشر می شود. در عين حال 
به دنبال دريافت مجوز انتشار نشريه ای به عنوان ارگان 

انجمن صنايع نساجی ايران هستيم. 
يکی از اقدامات موثر و مطلوبی که  6 ماه پيش از انتصاب 
من به عنوان دبير انجمن، با ابتکار و ايده  جناب آقاي 
انجام  انجمن-  مديره  هيأت  مروج  رييس-  مهندس 
شده است، راه اندازی "دفتر مطالعات آماری و راهبردی 
انجمن" است که وظيفه اين دفتر، انجام تحقيق، مطالعه 
و تهيه گزارشات موردنياز صنايع نساجی و هيأت مديره و 
اعضا می باشد که پس از انتصاب به سمت دبيري انجمن 
اين واحد را تقويت و به صورت يک واحد مستقل تبديل 

کردم. در حال حاضر نيز به صورت مرتب، فعاليت های 
تحقيقاتی و پژوهشی را انجام می دهد و حدود 40 مطلب 
از صنعت  اتکا  قابل  و گزارش تحقيقی بسيار جالب و 
صنعت  وضعيت  همچنين  و  كشور  اقتصاد  و  نساجی 
نساجي كشورهاي رقيب تهيه شده که در سايت انجمن 
قابل دسترس می باشد. همان طور که می دانيد دفاع از 
منافع اعضا و ايجاد تعامل با مسئولان دولتی ، مجلس 
شورای اسلامی و ... يکی از وظايف انجمن محسوب می 
شود که با جديت دنبال می گردد و خوشبختانه امروز ، 
دولت نگرش بسيار مثبتی نسبت به تشکل ها و انجمن های 

صنعتی دارد و به نظرات آنها اهميت می دهد. 

كالاهاي  مستقيم  عرضه  خصوص  در  شما  نظر 
داخلي چيست؟ 

طی برگزاری جلسات متعدد انجمن با مسئولان وزارت 
بازرگانی، مشاركت گسترده دراجرای "طرح ميزان" را در 
دستور کار قرار داده ايم. در اين طرح به حدود 8ميليون 
کارگران،  دولت،  کارکنان  قالب  در  کشور  مردم  از  نفر 
های  کارت  و  بن   ... و  بازنشستگان  خانوار،  سرپرستان 
اعتباری 1/5ميليون تومان داده می شود که گيرندگان 
از  را  مايحتاج خود  اعتباری می توانند  کارت های  اين 
طريق توليدکنندگان داخلی رفع کنند. انجمن صنايع 
نساجی از اين طرح استقبال کرده و به تمام اعضای خود 
يعنی توليدکنندگان کالاهای نهايی مانند فرش ماشينی، 
پوشاک  و  فاستونی  پارچه،  خواب،  کالای  پتو،  موکت، 
فراخوان عمومی داده است تا در اين طرح حضور فعال 
اين توليدکنندگان می توانند محصولات  باشند.  داشته 
خود را از طريق فروشگاه های زنجيره ای در کشور و حتی 
نمايندگی های خود در تمام استان های کشور در قالب 

طرح ميزان ارائه کنند. لازم به ذکر است که اعتبار اوليه 
اين طرح  حدود12هزار ميليارد تومان است که از طريق 
سيستم بانکی تأمين شده است. اجرای موفق اين طرح 
هم می تواند موجب کنترل نرخ ها شود و هم به رونق 
برای  بازار  تقاضا در  و تحريک  توليدات صنايع داخلی 

کالاهای داخلی منجر شود. 

صنايع نساجی در زمره صنايع پويای کشور قرار 

و  قانونی  غير  واردات  عليرغم  صنعت  اين  دارد. 

مرزي  بازارچه هاي  مسافر  همراه  کالای  قاچاق، 

وپيله وران هنوز در حال فعاليت است و صادرات 

دارد. اگرچه ممکن است ميزان صادرات از نظر 

کيفی  نظر  از  اما  نباشد  توجه  قابل  چندان  کمی 

روند رو به افزايش دارد.
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